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ميمون کوچولو خيلى هيجان زده بود. چون مى خواست با انَدرو به مدرسه برود.
هر پنج شنبه، خانم معلم اجازه مى داد که يكى از بچه ها، حيوان خانگى خودش را سر 

کلاس بياورد. نوبت انَدرو شده بود و او هم به اندازه ی ميمونش هيجان زده بود.
انَدرو تمام راه را آواز خواند و ميمونش هم توی پياده رو جست و خيز کرد.

ميمون كوچولو در مدرسه
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خانــم معلم وقتى کــه ميمون را ديد، خيلــى تعجب کرد و گفــت: »وای، خدای 
بزرگ!«

او فكر مى کرد که بچه ها معمولاً در خانه خرگوش يا لاك پشت نگه مى دارند.
يك جعبه ی کوچك در کلاس بود که حيوانات بچه ها را توی آن مى گذاشــتند. اما 

آن جعبه برای ميمون، کوچك بود.
خانم معلم کمى فكر کرد و گفت: »ميمون مى تواند جای استيون بنشيند.«

چون استيون، آبله مرغان گرفته بود و به مدرسه نيامده بود.
ميمون کوچولو آن جا نشســت. خانم معلم برای حضور و غياب، اسم بچه ها را يكى 
يكى خواند، ميمون کوچولو ناگهان درپوش ميز اســتيون را باز کرد و بامبى محكم 

زد به هم. بچه ها شروع کردند به خنديدن.
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خانم معلم گفت: »ميمون کوچولو! ساکت بنشين.«

بعد، ادامه داد: »بچه ها! ما امروز مى خواهيم اعداد يك تا ده را ياد بگيريم.«
ميمون کوچولو دوباره درپوش ميز را باز کرد و يك بسته چيپس نصفه توی آن پيدا 

کرد. تند و تند چيپس ها را خورد، بعد پاکتش را باد کرد و ترکاند.
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خانم معلم از روی صندلى اش پريد بالا و بچه ها از خنده غش کردند.
خانم معلم گفت: »ميمون کوچولو! دلم نمى خواهد دوباره بگويم آرام بنشــين. حالا 

همه سر جايشان ساکت بنشينند.«
بچه ها مشــغول کارشان شــدند. ميمون کوچولو حوصله اش حســابى سر رفته بود. 

همه ی اين ها برايش بى معنى بود.
جين اعداد يك تا نهُ را درســت نوشــت و خانم معلم هم به او يك ستاره ی نقره ای 

جايزه داد.
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بعد از زنگ تفريح، خانم معلم جعبه ی وسايل نقاشى و کاردستى را باز کرد و از توی 
آن کاغذ، رنگ، قلم مو، کاغذ رنگى، مداد شمعى و چسب بيرون آورد.

ميمون کوچولو با خودش فكر کرد: »اين جالب تر است.«
خانم معلم گفت: »من از شــما مى خواهم يك سفينه ی فضايى بسازيد. بعد هم يك 

نقاشى از پرواز آن بين ستاره ها و سياره ها بكشيد.«
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